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ستاره ای با میراثی از یک اسطوره
عمر سلیم

مترجم: نوید صراف

با آن سبیل معروف و پیشانی بلند، »ساندرو ماتزولا« در زمین به راحتی قابل 
تشــخیص بود؛ مهاجم متولد تورین که با تمام وجود به سمت مدافعان حریف در 
عصــر طلایــی »کاتانچیو« یــورش می بُرد و با پیراهــن اینتر به هر افتخــاری که اراده 
می کــرد، چنگ می انداخت. ســتاره ای که تــا به امروز کمتر بازیکنی یــارای رقابت با 

آن را داشته.
ســاندرو فرزند یکی از بازیکنان بزرگ فوتبال ایتالیا »والنتینو ماتزولا« بود و در 
نوامبر ســال ۱۹4۲ متولد شــد. او یک هفته پس از انتقال پدرش به تورینو چشــم به 
جهان گشــود اما اتفاقی تلخ در هفت ســالگی ساندرو رخ داد؛ پدرش که از ستارگان 
بهترین تیم وقت ایتالیا بود در ســانحه هوایی »ســوپرگا« و در مسیر بازگشت کاروان 
تیم تورینو از لیسبون به شهر تورین، همراه جمع دیگری از اعضای این باشگاه، دار 

فانی را وداع گفت.
والنتینــو که یک شــماره ۱۰ با اســتعداد و خوش تکنیک بود، هنوز هم از ســوی 
بســیاری از عاشــقان واقعی فوتبال، به عنوان بهترین بازیکن تاریخ ایتالیا شــناخته 
می شــود؛ کســی کــه در ۱۹5 بــازی ۱۱۸ گل برای تورینو طی ۷ ســال به ثمر رســاند تا 
آمــاری فوق العاده و حتی دســت نیافتنی از خود به یــادگار بگذارد. والنتینو در زمین 
دنبال حاشیه نبود، با آرامش و ظرافت مدافعان را پشت سر می گذاشت و با زیبایی 
منحصر به فردی تفکرات خود را به حریف دیکته می کرد. او چهره نخســت فوتبال 
ایتالیا بود و در ۳۰ سالگی عنوانی پیدا نمی کردید که در کلکسیون افتخاراتش نباشد 
امــا »ســوپرگا« او را از فوتبــال و خانواده اش گرفت تا اینکه پســرش یک بار دیگر نامِ 
»ماتــزولا« را ســر زبان هــا انداخت و به اینتــر در راه فتح دو جام باشــگاه های اروپا و 

چهار اسکودتو یاری رساند.
برای ســاندرو، مرگ پــدر تلخ ترین اتفاق ممکن بود؛ والدین او در ســال ۱۹46 
یعنی زمانی که او تنها چهار ســال داشــت از هم جدا شــدند و پدر سرپرســتی پســر 
را در اختیــار گرفــت. پــدری کــه از همان زمــان درس دریبل زنی، حمله و پاســکاری 

را به پســر آموخت. ســاندرو زمانی در مصاحبه با نشــریه »گاتزتا 
دلــو اســپورت« در این خصــوص گفت: »مســائل ابتدایــی و پایه 
برای همه بازیکنان لازم اســت و برای همین، همیشــه مدیون او 
هســتم. من فوتبالم را بــر پایه آموزه های او آغاز کــردم. من باید 
فوتبالیســت می شــدم و راه دیگری نداشــتم و چه کسی بهتر از او 
برای آموزش؟ البته بدی ماجرا اینجا بود که به خاطر فوتبال، ما 

زمان کمی را با هم گذراندیم.«
ســاندرو باید فوتبالیست می شــد و خشمِ از دست دادن پدر 
کــه در واقــع مربی اش نیــز بود، شــاید تبدیل به مشــوق اصلی او 
برای پیشــرفت هر چه بیشــتر شــد. از همان زمان ماتزولای پســر 
عــزم خــود را جزم کرد تا نــام و یاد پدر را برای همیشــه زنده نگه 
دارد و از ایــن رو در کنــار بــرادرش »فروچیــو« در ســال ۱۹6۰ پا به 

اینتر گذاشت.
داســتان پیوســتن دو بــرادر بــه نرآتــزوری نیــز قصــه جالب 
توجهــی اســت. خــود ســاندرو در این ارتبــاط می گویــد: »یک روز 
بنیتــو لورنــزی مهاجم اینتــر و هم تیمی پدرم در تیــم ملی ایتالیا 
و از دوســتان نزدیکــش بــه خانــه مــا آمــد. او از مــادرم خواســت 
اجــازه بدهد همراهش به میلان بــروم و لباس اینتر را به صورت 
نمادیــن بر تن کنم. شــخص جوزپه مه آتزا هم از حادثه ســوپرگا 
متأثــر بــود و قصد کمک به من و برادرم را داشــت. مــا به میلان 
رفتیم و پیراهن اینتر را پوشیدیم، با بازیکنان قدم زدیم و هنگام 

مســابقات کنار زمین حضور داشــتیم. به ما حتی پاداش هم می دانند؛ با کســب هر 
پیروزی، ده هزار و تساوی پنج هزار لیره پاداش می گرفتیم.«

دســت و دلبازی هــای خیره کننــده مه آتزا و باشــگاه اینتر در قبال ســاندرو، او را 
متقاعد کرد که آینده اش نیز در شــهر میلان خواهد بود؛ شــهری که پدرش در آنجا 
متولد شــده و حالا شــهر بــرای اثبات وفــاداری و قدردانی از پدر، مراقــب فرزندان و 
خانواده اســطوره اســت. پس از گذشــت ۱۲ ســال از فاجعه »ســوپرگا« مردم منتظر 
تماشــای یــک ماتزولای دیگر در زمیــن بودند و به این ترتیب »ســاندرو ماتزولا« در 
ســال ۱۹6۱ بــه انتظارات خاتمــه داد و برای اولین بــار پیراهن اینتــر را در یک دیدار 
رســمی برتــن کــرد، در دیــدار برابــر تیــم قدرتمنــد یوونتوس. البته شــروع ســاندرو 
بــا نرآتــزوری چنــدان امیدوارکننــده نبــود و بیانکونــری در آن دیــدار اینتــرِ تحــت 
رهبــری »هلنیــو هررا« را بــا ۹ گل تحقیر کرد امــا واقعیتی کــه در آن زمان هیچ کس 
نمی دانســت ایــن بود که همین مســابقه به آغاز راه پــر افتخار هررا، ماتــزولا و اینتر 

تبدیل خواهد شد.
نقطــه قوت ماتزولا دید خوب، لمس توپ دقیق و پاســکاری اش در یک  ســوم 
هجومــی بــود ولی به خاطر سیســتم دفاعی مد نظرِ هررا، شــرایط برای ســاندرو در 
ســال های نخســت کمی دشــوار می نمود. در واقع جدا از فشــارِ »یدک کشــیدن نام 
خانوادگــی ماتــزولا«، اینتــرِ هــررا اغلب دفــاع می کــرد و مالکیت تــوپ را به حریف 
می داد و همین امر کار را برای بازیکنی مانند ماتزولا بســیار ســخت می کرد. ساندرو 
درباره آن شــرایط می گوید: »در جوانی کار دشــواری داشتم. همه انتظار داشتند که 
مانند پدرم باشم اما کیفیت من با او برابر نبود. هواداران اغلب نسبت به من دچار 
بدبینــی می شــدند و پذیرش آن برای من ســخت بــود. به حدی که حتــی مدتی به 

خداحافظی از فوتبال فکر کردم.«
بــا تمــام این اوصــاف اما ماتزولا پا پس نکشــید و در ســال ۱۹6۳ و در حالی که 
تنها ۲۰ سال داشت، برای نخستین بار طعم بازی ملی را چشید. مربیان وقتِ تیم 
ملی ایتالیا، آن ســال ها ترجیح می دادند که از بازیکنان سن دار و باتجربه در ترکیب 
آتــزوری بهره ببرند اما ماتزولا توانســته بود خود را بــه عنوان یکی از مهاجمان مؤثر 
آن دوران معرفــی و بــه تیم تحمیل کنــد. او از بدن و فیزیک خود برای محافظت از 

توپ مانند یک ســپر اســتفاده می کرد و ســبک بــازی اش به بازی »کنــی دالگلیش« 
شــباهتِ بسیاری داشــت. با همین روند او رفته رفته نشــان داد جانشین شایسته ای 

برای پدرش است.
ماتزولا در کنار ســتاره ســابق باشــگاه بارسلونا »لوئیس ســوارز« و اسطوره هایی 
همچــون »ماریو کورســو«، »آرمانــدو پیچــی« و »جیاچنتو فاکتی« بزرگ، توانســتند 
اینتر قدرتمند هررا را تشــکیل دهند، تیمی که در دهه 6۰ میلادی قدرت اول ایتالیا 
و اروپــا بــود. او در ســال ۱۹64 با رســیدن به عنــوان آقای گلی جام باشــگاه های اروپا 
بــه نرآتــزوری کمــک شــایانی در قهرمانــی ایــن رقابت هــا کــرد. یک ســال بعد هم 
آبی ومشــکی های شهر میلان با درخشش ماتزولا توانســتند از عنوان قهرمانی خود 

دفاع کنند.
آ نهایی که »والنتینو ماتزولا« را خوب به یاد داشتند اما تفاوت میان او و پسرش 
را متوجه شدند؛ ساندرو برخلاف پدرش مهاجمی بود که طبق خواسته مربی اش از 
همان جلو فشــار را به دفاع حریف وارد می کرد. والنتینو ولی در زمین به هنرنمایی 
مشغول می شد و در هر نقطه زمین حضور می یافت. با این وجود وجه اشتراک هر 
دو در اینجا بود که ساندور نیز همانند پدرش یک مبارز تمام عیار به حساب می آمد 
و از هیــچ تلاشــی برای رســیدن به اهدافش فروگــذار نمی کرد. او هر لحظه دوســت 
داشــت تــا اثبات کند بازیکن بســیار خوبی اســت و حضورش در اینتــر تنها به خاطر 
یدک کشیدنِ نامِ پدرش نبوده. ماتزولا در عرصه ملی هم در بهترین موقع به یاری 
ایتالیا آمد و در سال هایی که آتزوری افتخار ملی چندانی به دست نمی آورد، کمک 
کرد تا با شکست یوگسلاوی قدرتمند، آتزوری قهرمان یورو ۱۹6۸ شود. خودش نیز 
به تیم منتخب تورنمنت رسید. ستاره ای که با دوندگی، هوش و حملات خود امان 

را از مدافعان حریف ربوده بود.
ماتزولا دو سال بعد با آتزوری نایب قهرمانی جهان را نیز تجربه کرد و در تیم 
ملی ایتالیای جذاب ۱۹۷۰ در کنار »جیانی ریورا« توپ زد. ساندرو در پایان با ۲۲ گل 
ملــی در ۷۰ دیــدار، از عرصــه ملی کنار رفت؛ آن هم در شــرایطی که در اتفاقی تلخ 

مانند ریورا و فاکتی، هرگز فاتح جام جهانی نشد.
برادرش اما از یک باشــگاه به باشــگاه دیگر در حال کوچ بود و بهترین دورانش 
از سال ۱۹6۸ تا ۱۹۷۱ در لاتزیو رقم خورد. فروچیو سرانجام در ۲۹ 

سالگی از فوتبال کنار رفت و سال ۲۰۱۳ دار فانی را وداع گفت.
ماتــزولا ســال ۱۹۷۱ در رقابــت برای کســب جایزه ارزشــمند 
»تــوپ طــلا« مغلــوب اســطوره ای بــزرگ و فراموش  نشــدنی به 
نام »یوهان کرویوف« شــد و پس از شــش سال در ۱۹۷۷ تصمیم 
به بازنشســتگی گرفت. 5 ســال بعد از آن، نســل جدید بازیکنان 
ایتالیا توانستند سرزمین چکمه را در سال ۱۹۸۲ به قهرمانی جام 

جهانی برسانند.
»ســاندرو ماتــزولا« هنوز هــم با فوتبال در ارتباط اســت و در 
تلویزیــون ایتالیــا به عنوان مفســر ایفای نقش می کنــد؛ جایی که 
نبــوغ او هنــگام تحلیل هایش کاملًا مشــخص اســت. او و پدرش 
والنتینــو، دو تــن از بــزرگان تاریــخ ایتالیــا و یقینــاً بهتریــن پــدر و 
پســر تاریخ فوتبال هســتند. در فوتبال امروز شــاید بتوان »روبرتو 

فیرمینو« را شبیه ترین بازیکن به ماتزولا معرفی کرد.
او در کودکی ســعی داشت با اتفاق تلخِ مرگ پدرِ ستاره اش 
بجنگــد و بــه بازیکنی شــبیه بــه او تبدیل شــود. پدر را به ســختی 
می شــناخت امــا همیشــه الگــوی زندگــی ســاندرو بــود. ســاندرو 
ســال ۲۰۱4 در مصاحبــه ای گفت: »من از طریــق فوتبال به پدرم 
نزدیک بودم. شاید با درس خواندن شخص دیگری می شدم اما 
می دانــم احســاس آرامش نمی کردم. فوتبال مــن و پدرم را کنار 

هم قرار داد.«


